
فصل پنجم:

 تشکیلات وسازماندهی

«علم مبارزه» الزامات آوانگارد؛  
علم فن است تکیه می نمود؛ این نکته که مبارزه یک علم و تشکیل بر بدو سازمان از چنانکه بیان شد

به فراـگیری این همه جانبه قادر کامل و کسانی به طور فنون آموخت و علوم و دیگر همانند فنی که باید و

امری نه اینکه مبارزه را باشند؛ حرفه ای» «مبارز و یک حرفه تلقی نمایند که مبارزه را فن هستند علم و

که سران آن داشت این بود انتقاداتی که سازمان به نهضت آزادی و یکی از جنبی تلقی کنند. حاشیه ای و

در چه بسا و ـ فعالیت های خود مشاغل و جنب سایر نه به عنوان مسئله ای محوری بلکه در مبارزه را آنها

می کردند. قلمداد ـ رده آخر

یک که در تحقق بخشد به مفهوم واقعی عنوان خود شرایطی می تواند در حرفه ای تنها مبارز پس

بنابراین شرط اسـاسی بـرای رهـبری داشته باشد. پولادین قرار منسجم و تشکیلات انقلابی حرفه ای٬

آزموده ترین٬ مجرّب ترین٬ یک تشکیلات انقلابی حرفه ای است که اعضای آن را وجود انقلاب٬ مبارزه و

انقلابی به ثمر هیچ مبارزه و بدون چنین تشکیلاتی٬ و تشکیل دهند؛ انقلابی ترین افراد حرفه ای ترین و

رسید. نخواهد

نظرات «لنین» گرته برداری رهبران سازمان از انقلابی حرفه ای بیان شد٬ خصوص سازمان و آنچه در

شرایط حرفه ای در جز و بحث می کند آوانگارد یا خصوص وظایف پیشتاز که در آنجا بود؛ کرد چه باید در
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کرد؟. چه باید لنین٬ .1

نمی داند.1 مؤثر مبارزه را تمام وقت٬ و

اصول تشکیلات  
فرهنگ حزب به خصوص از فرهنگ مارکسیستی و «از تشکیلات سازمان عموماً اصول حاـکم بر

نوشته هایی در آموزش تشکیلاتی٬ ارتباط با که در تصادفی هم نبود می گرفت و ـکمونیست چین تأثیر

[ علیه] لیبرالیسـم و اصلاح سبک کار٬ نظیر «لیوشائوچی» و [ تونگ] » «مائوتسه دون همین زمینه از

ص 45. یادداشت های حسین روحانی: .2

می گرفت».2 قرار مطالعه اعضا استفاده و مورد چگونه می توان یک کمونیست خوب بود٬
واقع جمع بندی مـائوئیستی از که در بود تشکیلات سه اصل زیر امر قبول سازمان در اصول مورد

مبانی استالینی تئوری تشکیلاتی بود:

که سازمان هم روی آن تکیه می کرد٬ مهم ترین اصل تشکیلاتی٬ اصل «سانترالیسم دموکراتیک»: الف ـ
بـرداشت. در دموکراسـی را و اصل سانترالیسم (مرکزیت) که به نوعی دو بود «سانترالیسم دموکراتیک»

ارگان های و به این ترتیب که کلیه اعضا تشکیلات؛ رهبری در تمرکز مرکزیت و یعنی وجود «سانترالیسم»

ارگان تشکیلاتی هر نیز و مرکزیت سازمان اند تبعیت از موظف به پیروی و سطوح مختلف٬ در تشکیلاتی٬

سازمان و دموکراسی در به معنی وجود واژه «دموکراتیک» است. خود از ارگان بالاتر موظف به تبعیت از

رهبری و ارگان های بالاتر یا نسبت به ارگان خود برای کلیه اعضا انتقاد و پیشنهاد تأمین حق اظهارنظر٬

رهبری است. و ارگان های بالاتر ارگان نسبت به ارگان یا برای هر نیز سازمان و

یک بدون دیگری موجب انحراف در هر و مکمّل یکدیگرند ملزوم و اصل فوق لازم و دو تئوری٬ در

و سازمان فراهم می کند در مرکزیت بدون دموکراسی زمینه دیکتاتوری را وجود حرکت سازمان می شود.

خود از پایین تر افراد و ارگان ها یا به جای کل سازمان و ارگان٬ هر یا که مرکزیت و به جایی می کشد ـکار

دموکراسی بدون وجود طرف دیگر از بگذارد. زیرپا ارگان های پایین را و حقوق افراد و تصمیم گیری کند

تشکیلات در بی بندوبار آزادی افسارگسیخته و موجب نوعی لیبرالیسم و مرکزیت متمرکز٬ سانترالیسم و

اساس رأی و بر ارگان بالاتر٬ ارگانی بدون توجه به تصمیمات رهبری و و فرد هر به این ترتیب٬ می شود.

اضمحلال می کشاند. مرج و به سوی هرج و چنین وضعی سازمان را و کرد؛ عمل خواهد تصمیم خود
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مـفهوم مسـئولیت های مـختلف ـ و رده ها در ـ زبان سه نفر از عمل چه پیش آمد؛ حال ببینیم در

سـطح مـرکزیت و اول در فـرد می خوانـیم. محدوده اجرایی آن را دامنه و و «سانترالیسم دموکراتیک»

سوم فرد و می آید؛ به شمار شهریور کادرهای قبل از دوم جزء فرد بوده؛ 50 ضربه شهریور رهبری قبل از

به سطح رهبری سازمان هم رسیده است. سال های بعد در کادرهای مسئول بوده و از 50 پیش از
نـداشـتیم؛ عمل سانترالیسـم دمـوکراتـیک را در ما نداشتیم! این حرف ها از ما [1ـ] نظرخواهی؟!

به پایین مـی رفت. بالا که نظرات از این بود آن چیزی که مطرح بود نداشتیم. چنین چیزی را
کـه نـظرخـواهـی رسم نـبود مقطع 50 قبل از اصولاً پایین همیشه اطلاعات جمع می شد. از

بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .1

این هم به علل امنیتی بود.1 بشود؛
مـقابل واقعیت مسئله این است که من در است. شعار اینها نبود؛ این حرف ها [2ـ] دموکراسی و

که کتابی را تا دو چه بگویم؟ چیزی نمی توانستم بگویم. بود٬ من بزرگتر که ده سال از سعید٬
یک فقط درحـد [...] من نمی گویم ما من اشتباه است؟! خوانده ام بگویم فلان جایش به نظر
ارزشـی مـقابل نـظرات آنـها در مهره نـبودیم ولی نـظرات مـا پیچ و نه٬ مهره بودیم؛ پیچ و

محسن . عبدالله گوها: گفت و .2

نداشت.2
مطرح می شد رده های پایین تر 50] در شهریور [عملیات بزرگ قبل از همان بحث اـگر [3ـ] شاید

کـه بـه خـاطر آن زمـان بـود رهبری سـازمان در یعنی این تفکر نتایج دیگری گرفته می شد؛
کـه باعث مـی شود همین امر نمی کشاند. به رده های پایین تر را این بحث ها مشکلات امنیتی٬
هـمین هـم محروم بـمانند. ارائه شود٬ پایین تر افراد که می توانست از نظرات درست تری٬ از
هم بخواهـید هم بخواهید؛ با را همه چیز نمی توانید واقع نقص یک سازمان است که شما در
هـم جـمع بـا ایـنها دموکراسی کاملی داشته بـاشید! [و] هم بخواهید اطلاعات محفوظ بماند
مـرکزیت کـاملی است ولی نه می توانـد اینکه اسم مرکزیت «دموکراتیک» وجود با نمی شود.
زنـدگی این دو ترکیبی از سازمانی با هر دموکراسی کاملی داشته باشد. [و] نه می تواند باشد

زرین کفش . عبدالله گوها: گفت و .3

پیش بروند.3 دموکراسی می توانند با بعضیها مرکزیت پیش می روند٬ فقط با بعضیها می کند؛
حتی موظف و سازمان حق دارد افراد یک از هر طبق این اصل٬ بر خود»: از انتقاد و اصل «انتقاد ب ـ
ـ سطحی که باشد هر در و ارگان تشکیلات ـ و فرد هر در انحراف٬ صورت مشاهده خلاف و است که در



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  382

موضعگیری لازم این انتقاد برابر که در وظیفه دارد نیز انتقاد ارگان مورد و فرد دهد؛ قرار انتقاد مورد آن را

سازمان موظف است که با افراد یک از هر اساس این اصل٬ همچنین بر کرده پاسخ مقتضی بدان بدهد. را

بدان رسیده که خود چه آنها گفته و قرار انتقاد که توسط دیگران مورد چه آنها ـ انحرافات خود اشتباهات و

برآید. تصحیح آنها اصلاح و صدد در و کند اغماض برخورد بدون چشم پوشی و است ـ

کرد: اصل سانترالیسم دمکراتیک پیدا عمل سرنوشتی مانند این اصل هم در
می رسید؟] به بالا انتقادشما یا نظر مطلب یا [سؤال:

انتقاد ما ولی نمی آمد؛ می آمد مسئول ماباید بود؟ چه حد در می کنیدانتقادها فکر ولی شما بله؛
مـا حوزه کار رسیده است! دیر می کردیم که چرا انتقاد می رسید؛ دیر نیامد! می کردیم که چرا

عملی هم نبودیم. حوزه کار که در بود؛خصوصاً خیلی محدود
به همین شکل داشتند؟»] را ازخود» هم «انتقاد بقیه اعضای گروه شما [سؤال:

هم ولی آنها بکنید می گفتیم انتقاد ما کنند! انتقاد به ما جرئت نداشتند بودند؛ پایینتر ما از آنها

محسن . عبدالله گوها: گفت و .1

بود.1 همین حد انتقادهایشان در
قـبال سـازمان در افـراد یک از هر اساس این اصل٬ بر مسئولیت فردی»: اصل «رهبری جمعی و ج ـ
به و سوی اعضا انتقادی که از به هر و باشد؛ پاسخگو باید دارد قرار عهده او مسئولیت مشخصی که بر

پاسخ لازم و می شود مسئولیت وی وارد ارتباط با در ارگان های بالاتر٬ نیز و خصوص ارگان مربوط به او

دیگری افراد و مربوط نمی شود به او تنها این توجیه که تصمیم گیری ها با نمی تواند فرد بدهد. مناسب را

سوی از به آن شانه خالی کند. انتقادات وارد اشکالات و مسئولیت و بار زیر از آن سهیم بوده اند٬ در نیز

و فردی تصمیم گیری کند به طور همه موارد در حق دارد نیست که عضو مسئولیت فردی بدین معنا دیگر٬

به صورت «جمعی» باید «رهبری» دیگر به تعبیر و سطح تشکیلات ـ در تصمیم گیری ـ پیاده نماید. آن را

و زمـینه های «رهـبری فـردی» و تشکـیلات مـی شود به انـحراف در تصمیم گیری فردی منجر باشد؛

گرفتن سـطح تـصمیم٬ نظر در با اِعمال «رهبری جمعی»٬ فراهم می آورد. را «دیکتاتوری تشکیلاتی»

و تـوسط «ـکـمیته مـرکزی» بـالاترین سـطح٬ در آخـر در و٬ ارگان های بالاتر یا توسط ارگان موردنظر

تشریح. فصل آموزش و بررسی امکان انحراف...: صص 44ـــ46. یادداشت های حسین روحانی: .2

«رهـبری ابـتدا از و رعایت نشـد عمل این اصل نیز البته در صورت می گیرد.2 «ـکنگره های سازمانی»

فردی رجوی منتهی گشت. به استبداد بعدها دیگران سایه انداخت و بر حنیف نژاد فردی»
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و صـص 24ـــ25 شـرح تأسـیس...: صص 50ـــ52. یادداشت های حسین روحانی: بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .1
صص 47ـــ49.

 سازماندهی جدید1
تن معدود دوش چند بر که عمده مسئولیت ها سه سال اول بدین ترتیب بود سازمانی در شکل کار

حوزه رهبری مسئولیت اداره چند افراد یک از هر بود. ارگان های پایین تر افراد برخی از اعضای مرکزیت و

نیامده به وجود به صورت گسترده آن٬ گروهی٬ تقسیم کار هنوز و عهده داشت؛ بر اعضای مستقل را یا و

بود.

عـبدی مـحسن و سـعید حنیف نژاد٬ محمد بود: سه نفر مرکّب از سال 1345 مرکزیت سازمان تا

به جمع پیشین اضافه شد. بدیع زادگان نیز اصغر و نفره شد مرکزیت چهار سال 45 اواخر در نیک بین ؛

نـیک بین و تشکیلاتی بـودند مسئول تدوین متون ایدئولوژیک و ـ عمدتاً محسن ـ سعید و حنیف نژاد

که هیچ نیک بین ٬ به جز به عهده داشت. متون آموزشی سیاسی را نگارش مقالات و مسئولیت تدوین و

اداره می کردند. حوزه را یک چند دیگران هر نپذیرفته بود٬ آموزشی را مسئولیت تشکیلاتی و

جمع بندی با بود. دیگر به سه نفر منحصر رفتن عبدی نیک بین ٬ کنار با و 1347 در رهبری سازمان٬

به مرکزیت سازمان به تدریج ـ دیگری ـ افراد سال ٬1348 در سازمانی٬ ساختار تصمیم به تجدید و اخیر

از: که عبارت بودند رسید نفر اعضای مرکزیت به 10 تعداد سال 48 اواخر که در آنجا تا افزوده شدند؛

حنیف نژاد محمد 1ـ

محسن سعید 2ـ

بدیع زادگان اصغر 3ـ

عسکری زاده (محمد) محمود 4ـ

بهمن بازرگانی 5ــ

حسین احمدی روحانی 6ـ

صادق ناصر 7ـ

علی باـکری 8ــ

علی میهن دوست 9ـ

اسماعیل زاده نصرالله 10ـ
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شیوه های متفاوتی می طلبید سازمان به مرحله نوین استراتژیک٬ ورود تشکیل گروه های مطالعاتی و

که از این سه شاخه٬ مستقل بود. به نسبت ـ سه شاخه ـ فعالیت های تشکیلات در تمرکز جمله آنها ـکه از

شاخه هر شامل می شد. اعضای سازمان را و تمامی عناصر مرکزیت ارتباط داشتند٬ با طریق سرشاخه ها

طریق افراد از جمع مرکزی٬ در هماهنگی این شاخه ها و رهبری می کرد؛ مستقلاً را فعالیت زیرشاخه خود

ترکیب رده های سازمانی در به این ترتیب٬ صورت می گرفت. ـ مرکزیت بودند که اغلب عضو سرشاخه ـ

بود: به شرح زیر جدید

مرکزیت؛ 1ـ

مرکزیت)؛ سه عنصر شاخه مرکّب از شاخه های سهـگانه (هر 2ـ

همه جانبه)؛ کادر چند حوزه های درجه یک (مرکّب از 3ـ

عضو). چند (مرکّب از حوزه های درجه دو 4ـ

سـازمان ـ هـجوم پـلیس٬ و صـورت نـفوذ کـه در این سازماندهی بـدین جـهت بـرنامه ریزی شـد

ضربه پذیری کمتری داشته باشد. حتی الامکان ـ

عضوگیری های جدید گسترش کمّی:  

زنـدگی مـصرفی٬ مظاهر دیگر شغل و عدم وابستگی به خانواده و امنیتی٬ نظر بودن از قابل اتکا به اسلام٬ اعتقاد .1
آمـادگی شرایـط جـامعه٬ قبال تغییر احساس مسئولیت در نابسامانی های جامعه و و قبال دردها حساس بودن در
مورد بخش های نخستین این فصل در در حکومت اسلامی. ایجاد جامعه و مبارزه علیه شرایط موجود فداـکاری در
بـخش در نـیز «حکـومت اسـلامی» بـر تأـکـید مـورد در معیارهای عضویت به تفصیل توضیح داده شد. شرایط و

نقل شد. همین زمینه ـ در آن ـ فرازی از ضمن توضیحی درباره کتاب راه حسین٬ «تشکیل گروه ایدئولوژی»٬

پس از گـرفته شـده بـود1٬ نـظر بـرای عـضوگیری در ابتدا ضوابطی که از و حفظ نسبی معیارها با

که بالطبع صرفه جویی زمانی احساس کرد به یک گسترش کمّی را رهبری سازمان نیاز سازماندهی جدید٬

ص 49. یادداشت های حسین روحانی: .2

می داد.2 قرار تحت تأثیر کیفیت سازمان را ولی بی تردید می طلبید؛ را نوعی توسّع نظر و

و ضرورت تقویت مبانی ایدئولوژیک توسط رهبری احساس شد به تجربه نیک بین ٬ نظر یک سو٬ از

این تقویت کمّی تشکیلات٬ سوی دیگر از و این اساس صورت گرفت؛ بر نیز تشکیل «ـگروه ایدئولوژی»

آموزشی سازمان که کار ظرایف ایدئولوژیک. تا توجه شود پی داشت که به اصلِ انگیزه بیشتر در الزام را
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سال به 3 تا 2 از استراتژیک بود٬ بحث های خاص ایدئولوژیک و در فی الواقع مرحله مقدماتی برای ورود

شد. اختیار گوها گفت و زمان آموزش قول غالب در مورد در ص 50. همان: .1

کرد.1 سال تقلیل پیدا 1/5 ـ حداـکثر ـ

همگی افرادی که به رغم آنکه گروه اجتماعی تشکیل دهنده سازمان٬ اعضای قدیمی برآن اند برخی از

جایگاه تاـکتیکی به خودش می گرفت. سیاسی٬ بحث های تخصصی و در ولی «اسلام»٬ متدیّن بودند
را که «ـگـروه ایـدئولوژی» باعث می شود مسائل ایدئولوژیک می بیند ـکمبودی که سازمان در
تـقویت ایـدئولوژی در شـود. کـار روی مسائل ایـدئولوژیک بـیشتر شد قرار تشکیل بدهند.
هـر کس بـا هـر کیفی رخ بـدهد؛ تغییر بنیه اعتقادی افراد نیست که در تشکیلات به این معنا
می کرد. حرکت خودش را این زمینه٬ در و تشکیلات می شد وارد میزان اعتقادی که داشت٬

مـا تـبریز در یـا آمده بـود؛ در راه بشر ـ راه انبیاء آن زمان کتاب امام حسین درآمده بود٬ در
کـار روی بـچه ها مـی کردیم و اسـلامی تر و ایـدئولوژیک تر به زبـان سـاده را ـکتاب اقتصاد
می توان گفت توجهاتی که به مسئله تقویت ایدئولوژی مـی شد٬ خیلی مشکل بود! میکردیم.
داشـته تحلیل دیگـری هـم وجـود شاید مسئله انگیزه ای مطرح بود. و بود این مجرا از بیشتر
در همیشه اسـلام٬ من مسئله مذهب به تحلیل سازمان ازجامعه برمی گشت. ولی به نظر باشد
ایـران از که اـگر این بود یعنی تحلیل ما منطقه بود؛ یک عامل استراتژیک در تحلیل سازمان٬
بـه دنـبال تـمام مـنطقه را به دلیل مـوقعیت اسـلامی کـه دارد٬ چنگ امپریالیسم بیرون بیاید٬
خـلیج فـارس مـورد بـحث هایی کـه در در مثلاً چنگ امپریالیسم بیرون می کشد. خودش از
بـه طـور کـه مـا یعنی مذهب عاملی نـبود مسئله مذهب تکیه می کردیم؛ همواره بر ما می شد
یک مسئله منطقه ای بود٬ داشتیم بلکه یک مسئله ایرانی بود٬ آن گذار سازمانی در شخصی یا
مشکـل (چـریکهای فـدایـی) فـدایـی ها همیشه بـا به همین خاطر مسئله ای استراتژیک بود.

زرین کفش . عبدالله گوها: گفت و .2

داشتیم.2
ملاـک اصلی است. «مبارزه» این واقعیت نهفته است که عنصر همان مجموعه شرایط عضویت٬ در

می داد٬ پیوند به هم ربط و واحدی که کل سازمان را واقع عنصر در و مبارزه بود؛ ملاـک اصلی تشکیلات٬

در به اشکال میهنی مبارزه می کردند٬ یا «حسینی» یا «ـکسانی که به اشکال «زینبی» بود. بودن افراد مبارز

یک پراتیک اولیه سازمان در عناصر می داد. به هم پیوند یک چنین ملاـکی تشکیلات را تشکیلات بودند.

قهرآمیز مشی مسلحانه و تشکیلاتی با به تفکر یک پراتیک سیاسی٬ در و سیاسی شده بودند اجتماعی٬
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گسـترش مـورد در بالای سازمان جـریان داشت٬ عناصر و کادرها بین خود بحثی که در رسیده بودند.

همان. .1

عقیدتی است.»1 بافتی سیاسی ـ که بافت جامعه٬ جامعه این بود تحلیل از تشکیلات بود.

حکـومت ایـجاد کلی به اسـلام و اعتقاد بود نظر آنچه که مورد به اسلام»٬ شرط «اعتقاد مورد در

افرادی کنار در شامل می شد؛ متفاوتی را طیف های گسترده و عمل ـ در ـ کلی» این «اعتقاد اسلامی بود.

کمال فرایض به انجام تمام و مقیّد را خود و بودند به خصوص امام خمینی(ره)٬ آن مرجع٬ این یا ـکه مقلدّ

حتی و نمی کردند مرجع خاصی تقلید عین مسلمان بودن از که در افرادی هم یافت می شدند می دانستند٬

این افراد٬ سازمان با شکل برخورد بودند. انکار یا و تردید احکام عملی دچار اصول اعتقادی یا برخی از در

به پاسخگویی می پرداخت و کمتر ابهامات٬ قبال این گونه مسائل و که در چنین بود عضوگیری٬ روند در

که «اـکنون مسائل اساسی تری می رفت این بود استدلالی هم که به کار موکول می کرد؛ به بعد را جواب آنها

را کار اساس این مبانی مشترک٬ می توانیم بر ما و ندارد وجود اختلاف نظر آنها مورد مطرح است که در

جنبی مطرح نموده پاسخ به طور نیز را این بحث ها خلال پرداختن به مسائل اساسی٬ در شروع کنیم و

بهمن بـازرگانی نقل قولی از بخش «تداوم بحران ایدئولوژیک» در صص 47ـــ48. یادداشت های حسین روحانی: .2
که حول همین مسئله است. آورده شد

خواهیم داد».2 لازم را

به وحدت کیفی دیگـری ـ کلی» عین داشتن آن «اعتقاد در ـ نکته دیگری که می توانست همه را

سازمان بر اسلام می پذیرفتند. از سازمان را «تأویل» نهایت باید در که همه اعضا این بود رهنمون سازد٬

تجمّعات در بنیانگذاری شد. ـ آن برمی خیزد از که اصالت دادن به مبارزه نیز ـ اساس یک «اعتراض»

مدارک مجموعه ای کتاب و با اعتقاد یک ایدئولوژی و مارکسیست ها) یا (حتی مذهبی های سنّت گرا دیگر

یا عناوینی چون «ایدئولوگ» افرادی هم با و قبول دارند که همه آن را دارد٬ وجود جمع» «خارج از در

داشت: ادعا روی «تأویل مذهب» نخست٬ از ولی سازمان مجاهدین خلق٬ تبیین می کنند. آن را «فقیه»
مـتشابهاتش من فقط میتوانم بگویم که معنای قرآن چیست٬ که میگوید عین «حسن صباّح»
مـتشابهات خـمس جـزء زکات یا می گوید و می آید فرض کنید محکماتش چیست. چیست٬
کسی چیز و بین می رود هم از اینها آنکه به جامعه بی طبقه توحیدی می رسیم٬ از است؛چون بعد

بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .3

زکات بدهد!3 که خمس و اضافه ای ندارد
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«قدرت» و تعیین کننده که «موجودیت» عامل مهم و دو برابر بنابراین می توان نتیجه گرفت که در

آن «اعتقاد برداشت از در تفاوت ها و اختلاف ها و ابهام ها آن نشئت می گیرد٬ تشکیلات مجاهدین خلق از

درون ایـن مـبنای هـمه اتـفاقاتی است کـه در تعیین کننده زیر٬ عامل مهم و دو رنگ می بازد. ـکلی»

می دهد: تشکیلات رخ داده و

همان نتیجهـگیری های استراتژیک؛ با اصالت دادن به مبارزه٬ 1ـ

مارکسیسم از کلیاتی که مأخوذ انطباق آن با تلاش در و شیعه؛ اسلام و تأویل خاص تشکیلات از 2ـ

می پنداشتند. «علم» مجاهدین خلق آن را و بود

این تشکیلات جـمع وابستگی های مذهبی همه به دور و تنوع دیدگاه ها می بینیم طیف هایی که با

شـمردن ضـمن بـر بهمن بـازرگانی ٬ می کنند. وحدت بیشتری پیدا یکدستی و سال های بعد در آمدند٬

چنین تبیین می کند: جنبه وحدت بخش تشکیلات را اعضا٬ غلظت های مختلف اعتقادی در
بـچه های آنـها یک سـری از ریشه های متفاوتی داشـتند؛ می کنم بچه های تشکیلات٬ من فکر
بقیه ایمان محکمی داشتند. دین و و که اطلاعات مذهبی شان قوی بود بودند «مدرسه علوی»
ایـمان درست و [و] نـه دیـن و نه اطلاعات مذهبی زیادی داشتیم من٬ جمله خود از بچه ها
آن زمـان در اـگر می خواستیم مبارزه کنیم... آدم هایی معمولی بودیم که بیشتر حسابی داشتیم؛

یعنی برایم آنچنان فرقی نداشت... می شدم؛ من «فدایی» کرده بودند٬ تور من را «فدایی ها»
شـایدبـچه هایی تـعداد٬ نـظر از بود. قوی تر تشکیلات داشتند وزنهای که بچه های علوی در
به تشکیلات اغلب حق را برای خودمان حق زیادی قایل نبودیم؛ ولی ما مثل من کم نبودند
ایـن کردم و رد ایدئولوژی سازمان را جزوه ای نوشتم و سال 48 من در مثال زدم؛ میدادیم.
آن زمان من در [حنیف نژاد] جواب هم نداد. محمد منتها کمیته مرکزی خوانده شد جزوه در
ایـنهاست. مـی کردم حـق بـا فکر حق نمی دادم که به ایدئولوژی سازمان حمله کنم؛ خود به
می کردم سیاسی فکر نظر از ایدئولوژیک. نظر نه از بود اینها حق با سیاسی» نظر برای من «از
حـرف مـن هـم نـباید و بـدهند را این تـحلیل ها حق دارند اینها  این جامعه مذهبی است و

همان. .1

زیادی بزنم!1
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ارتقاء تصفیه و معیار  
بـه خـصوص ضـعف دست دادن همان شرایط عضویت و از سازمان٬ در یک فرد «تصفیه» معیار

ضـوابـط نبودن به رعایت اصـول و مقیّد بی انضباطی و یا انگیزه انقلابی٬ عدم کشش و ایدئولوژیک و

ص 49. یادداشت های حسین روحانی: .1

بود.1 این زمینه ها اصلاح ناپذیری وی در انتقادناپذیری و تشکیلاتی و
می کردیم که خودمان هم که کم کم وانمود [تاسال 50] به این شکل بود هم گذاشتن افراد ـکنار
اینکه چه قدر ذهنش بیرون برود؛حالا سعی می کردیم از کم کم بیرون می آمد. و بیرون آمده ایم؛

گوی بهمن بازرگانی . گفت و .2

بستگی داشت.2 به آن فرد قبول می کرد
در سازمان «حل شدن فرد به اصطلاح خودِ و صلاحیت ایدئولوژیک ـ درجه اول٬ در «ارتقا»٬ معیار

مردم منافع سازمان و جهت مصالح و ازخودگذشتگی در میزان آمادگی وی برای فداـکاری و و ـ سازمان»

ص 49. یادداشت های حسین روحانی: .3

بود.3 عملی فرد و ایدئولوژیک (قدرت تحلیل) توانایی های سیاسی ـ درجه بعد٬ در و

برگرفته از ـ عمدتاً مطالب این بخش ـ عضویت زنان به صورت کلی مطرح شده است. ص 52. شرح تأسیس...: .4
گوی بهمن بازرگانی است. ـگفت و

عضوگیری زنان 4  
آن تا بتوان گفت سازمان ـ شاید و مطرح نبود؛ ـ اصولاً دختران ـ عضوگیری زنان و سال 1348 تا

با و تلقی می شد به دلیل اینکه ازدواج امری وابستگی آور کار٬ آغاز در بود. یک «تشکیلات مذکر» زمان ـ

کردن وارد مغایرت داشت٬ ـ تئوریزه کرده بود را که «ناوابستگی خانوادگی» ـ حنیف نژاد دیدگاه های محمد

به عنوان روکش زنان٬ که حضور متوجه شدند بعدها تشکیلاتی داشت. زنان اشکال بنیادی و دختران و

حالی که ساواـک در چه برای ارتباطات. چه برای پوشش خانه های تیمی و است؛ فوق العاده مؤثر ایمنی٬

حمل و چادر زیر در می توانست به راحتی مدارک را یک دختر مردان جوان حسّاس بود٬ و روی پسرها

این حسّاسیت در دختران جوان چادری حسّاسیت نداشت و پلیس سیاسی روی زنان و هنوز نقل کند.

شد. زیاد سال های بعد

که مسئول آن شد هم ایجاد یک «ـگروه زنان» شروع شد؛ عضوگیری زن ها سال ٬48 از این زاویه٬ از



389 سازماندهی   تشکیلات و

بعد و حنیف نژاد همسر و منصور خواهر پوران بازرگان ٬ ابتدا اعضای قدیمی بود. بازرگان یکی از منصور

ص 29. زندگی نامه مجاهدین...: لیلا. زمردیان٬ خلاصه پرونده ها...: .1

سازمان شدند. وارد ٬50 شهریور قبل از عضوهای متأخر زمرّدیان از علیرضا خواهر زمرّدیان 1٬ لیلا

سازمان می گوید: عضویت زنان در آثار مورد بهمن بازرگانی در
گرفت فاطمه امینی را بازرگان ٬ منصور کرد. مشکل ازدواج هم شکل دیگری پیدا آن٬ از بعد
اول زیـربار حـنیف نژاد پـوران بـازرگان ازدواج کـند. بـا کـردند هم پـیشنهاد به حنیف نژاد و
مـثل ایـنکه سـنّ پـوران بکـنی. را ایـن کـار گفتندبـاید به او ـ گویا نمی رفت ولی بالاخره ـ

بود. بیشتر بازرگان هم ازحنیف نژاد
کس هـر آمـد. رضایی ها خواهر بعد و آوردند محمدحیاتی را خواهر که بعد این مسئله شد
مـثلاً یـا کـه انگـیزه ای داشت٬ سـنّی بـود در مـی خورد٬ این کار خواهری داشت که به درد
تـعداد شـاید مقطع سال 50 این همه در با می آوردند. را یواش یواش آنها انضباطی داشت٬
فراری و ضربه سال 50 از بعد بقیه سمپات بودند. نمی شد؛ بیشتر پنج شش نفر اعضای زن از
نـظر اصـلاً تـعدادشـان افـزایش یـافت؛ و پوشش دادن پررنگ شد در اهمیت زن ها شدن ها

بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .2

کنارگذاشتند.2 قدیمی را آن نظر و سازمان هم عوض شد

حنیف نژاد. پرونده محمد .3

علی میهن دوست مسئول گروه زنان بوده است.3 حنیف نژاد٬ طبق اعترافات محمد

لیسانس به واسطه اخذ پس از او شد. متولد مشهد در سال 1316 در مجید فرزند پوراندخت بازرگان ٬

پرورش به همراه مهدی غیوران به آموزش و ورود پس از می شود. فعالیت های سیاسی آشنا برادرانش با

به مدیریت آن مدرسه منصوب مهرماه 51 در او تشکیل داد. را گروه فرهنگی «رفاه» باهنر٬ دکتر شهید و

سمت دبیری به مدرسه دیگری انتقال در و پرورش برکنار سوی آموزش و ماه از چهار از بعد و ـگردید

تشکـل دادن بـه خـانواده پـوران در ازدواج نـمود. حـنیف نژاد سازمان بـا عضویت در پس از او یافت.

محل مجلس تظاهرات توسط خانواده زندانیان در ایجاد جهت مقتولین و برپایی مراسم یادبود محکومین٬

و متواری گروه شناخته شد مسلح و به صورت عضو اوائل سال 52 از او قم نقش اساسی داشت. و سنا

تراب حق شناس با وی بعدها بود. عزیز نام های مستعارش سعیده و فرستاده شد. کشور به خارج از بعدها

پرونده پوران بازرگان. ازدواج کرد.
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پوران بازرگان می نویسد: مورد در بازجویی خود افراخته در وحید

چیزی شبیه به این ممکن است باشد. یا z و zz یا دیگری احتمالاً سعیده و او نام های مستعار «یکی از

که چیزهایی را ابتدا دیدم. متواری شدن او مدرسه رفاه و فرارش از پس از روز چند را او من اولین بار

داستانی که افراد است. حنیف نژاد محمد با ازدواج او مسائل٬ یکی از قبل می دانستم می گویم. از درباره او

این است که «پوران بـازرگان نمی دانم چه مقدارش واقعیت دارد و کرده بودند جور این مورد ـگروه در

یا علی باـکری و درست نمی دانم کیست شاید این فرد می شود٬ آموزش خود عاشق مسئول تشکیلاتی و

[ ازدواج دوست داشـته دیگـری را دخـتر کـه گـویا این فرد حسن آلادپوش] باشد. [ اسم مستعار عبدی

بدقواره و تقریباً که پوران دارای هیکلی درشت و توجه کرد باید او] پاسخی برای پوران بوده» با حنیف نژاد

سر چادر مثل این است که مرد آن قدبلند با سرش می کند وقتی چادر بدون جذابیت٬ چهره ای نازیباست و

برای نجات و دست به فداـکاری می زند حنیف نژاد این جریان٬ در حال مسئولین گروه می گفتند به هر ـکرده.

ازدواج می کند.» پوران علیرغم میل خود با شود ضربه تشکیلاتی که می توانست وارد جلوگیری از پوران و

منظورشان احتمال کنارهـگیری پوران از شاید البته من نمی دانم این ضربه تشکیلاتی چه می توانسته باشد

ذهن در خدا گفت بت و حتی می شود یا یک پیغمبر حنیف نژاد گروه از که افراد توجه کرد باید ـگروه باشد.

راضی زیرا می دانستند فداـکاری او به این ازدواج ناشی از را عدم تمایل شخصی او و کرده بودند ایجاد خود

او غریزه جنسی رنج مـی بردند٬ تحت فشار ازدواج نکرده و حالیکه اعضای زیردست او نبوده است در

ولی پوران بود اینکه شوهر با که «حنیف نژاد می کردند تأـکید این موضوع را این مورد در ازدواج کرده باشد.

ایـن توجه نداشت!» حتی به اصرارهای پوران نیز و کرد رفتار مثل یک خواهر و دست نزد به او هرگز

گروه دلش نمی خواست آن موقع رهبر در رفتن گروه و لو و 50 شهریور به قبل از مسئله مربوط می شود

اعضای در این موضوع آتش غریزه جنسی را زیرا ازدواج کرده اند اعضای بالا بعضی از کسی بداند اصولاً

زن گرفتن را و مخالف بود ازدواج اعضا گروه با زیرا کند می توانست مشکلاتی ایجاد کرده و تیزتر پایین تر

ادامه راه می دانست. مانع از

طـی تـحصیلات مـقدماتی از پس از و شـد مـتولد سـال 1328 در عبدالعـلی٬ زمردیان فرزند لیلا

وی قبل از داشته که: اظهار افراخته درباره او وحید آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی فارغ التحصیل شد.

شرکت انفجار در بوده و زندانی ها رابط سازمان با مدتی نیز سازمان داشته و تماس هایی با 1350 شهریور

وی متواری شـده. مخفی و رضایی ٬ رضا فرار از بعد شریف واقفی همکاری کرده و جنرال الکتریک با
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به همراه شریف واقفی به بعدها به وسیله مینوکس بوده و آنها عکسبرداری از مسئول نوشتن اطلاعات و

بوده که عملی مشارالیها ترور به فکر سال 1354 سازمان در افراخته ٬ به اظهار ـکارگری فرستاده می شود.

به سال 1355 خرداد از مشارالیها بوده اند. (افغانستان) کشور فرستادن وی به خارج از صدد در و نمی شود

مـورد 1355/10/14 روز ظـهر از بعد ولی در می شود شرکت الکترونیک مشغول بکار در عنوان کارگر

بعلت تیراندازی مأمورین ضمن فرار در [میدان قیام کنونی] واقع شده و میدان شاه سوءظن مأمورین در

زمردیان . پرونده لیلا .1

خوردن قرص سمی خودکشی می نماید.1 با زخمی و

بـعنوان دبـیر طـی تـحصیلات٬ پس از آمـد. بـدنیا سـال 1330 در علی اصـغر٬ فاطمه امینی فرزند

اعضای سازمان مـجاهدین بازرگان (از منصور آن با وی پس از شد. دبیرستان های تهران مشغول کار

ضعف دچار که به همین علت مشارالیها شد مدت کوتاهی همسرش دستگیر ولی پس از ازدواج کرد خلق)

تـعدادی از هـمسرش بـا هنگام ملاقات بـا بتدریج در ضعف جسمانی شد. افسردگی روانی و اعصاب٬

تـوسط مـاه سـال 52 مهر در مجالس آنان شرکت کرد. جلسات و در گردید خانواده های زندانیان آشنا

منزل سازمانی سکنی چند در پیش گرفت و در زندگی مخفی را و به سازمان وصل شد برادرش (عبدالله)

دادگـاه ها٬ در حضور یا اعتراض و سازمان دهی خانواده های زندانیان سازمان برای تحصن و در و ـگزید

اعلام داشته که شد. ساواـک یک بار دستگیر تاریخ 53/12/16 در مشارالیها اقدامات زیادی انجام داد.

کوه مـجروح و سقوط از اثر عنوان کرده که در جای دیگر در کرده و خیابان دستگیر در مظنوناً وی را

فعالیت خود به چگونگی ارتباط و ولی بعد دادن اطلاعات خودداری کرد از ابتدا وی در شده است. دستگیر

ساواـک طرف گروه تصفیه شده بود. دستگیری از داشت که مدتی قبل از اظهار و سازمان اعتراف نمود در

به اعلام داشته که مشارالیها کشور جراید طی خبری در مورخه 53/12/17 به لحاظ ضرورت عملیات در

تـاریخ شکنجه های فراوان مأموران ساواـک سرانـجام در اثر وی در کوه درگذشته است. علت سقوط از

زندان اعلام کرده ولی در خودکشی در یکبار را ساواـک علت مرگ او زندان فوت نموده است. در 54/5/26

پرونده فاطمه امینی . .2

کرده است.2 نزاری قلمداد سوءتغذیه و ناشی از نامه ای خطاب به دادرسی ارتش مرگ وی را
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تمرین های عملی و آموزش ها  
یک مهارت های موردنیاز دیگر آموزش های نظامی و تثبیت استراتژی٬ سازماندهی و تجدید پس از

سال 1348 از چریکی٬ تکیه به یک سری مطالعات نظامی و با ابتدا به مشی چریکی٬ تشکیلات معتقد

آشنایی به مسائل فراـگیری موتورسواری و گرفت. شکل عملی به خود تابستان 1349 در و شروع شد

از و موتور ساختن پلاـک جعلی اتومبیل و فنون سرقت اتومبیل٬ آشنایی با رانندگی اتومبیل و مکانیکی آن٬

زرین کفش . عبدالله گوها: گفت و .1

داشت.1 قرار آموزش اعضا کار» «دستور در این قبیل مهارت ها
و تمرین جودو وارد«اشتباه کاری»شدیم. به قول فلسطینی ها یا درگیری شدیم؛ وارد ازسال 49
به شد؛ نظامی تر ـ ـمشخصاً یک مقدار ازسال 49فعالیت های ما ـکاراته وبدنسازی می کردیم.
منفجره ای مثل «فولمینات مواد گرفت. قرار ما نظامی دراختیار دلیل اینکه تجربیات مشخص تر
بـاید بـه دست بـیاوریم. این مـحصول را تا طول می کشید سه روز جیوه»می ساختیم که مثلاً

بگیریم. کمترین امکانات بیشترین بهره را می توانستیم از
اسلحه های بادی ای از اسلحه های مشابه بود. با [...] آموزش نظامی مان درخانه های تیمی و
در مـثلاً انتخاب می کردیم و سیبلی را استفاده می کردیم که به همان اندازه عقب نشینی دارند.
سلاح با فواصل مختلف شلیک میکردیم؛ از درخانههای تیمی٬  زیرزمینهایی که طولانی بود٬

همان. .2

نمی کردیم.2 ـگرم کار




